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 فرزندی برعکس پدر و مادرش! 
وقتی پســر نوجوان رو بــه رویم نشســت، هیچ 
جــوره بــاورم نمی شــد فرزنــد همــان پــدر و 
مادری باشــد که تــا همین چند دقیقــه پیش در 
اتاق نشســته بودند! به راستی این پســر    17ساله با 
خالکوبی هــای عجیــب و غریب، شــلوار پاره پاره، تی شــرتی 
با طرح جمجمه اســکلت و موهای آناناســی، فرزنــد آن پدر و 
مادر موقر و اتوکشــیده و با آداب اســت؟! شــاید حــق با مادر 
بــود که می گفــت این پســر آینه دق شــده بــرای ما که هــر بار 
نگاهــش می کنیــم، نگرانــی و ناامیــدی از آینــده اش چنگ 
می اندازد بــه قلب هایمــان! اما هنــوز برای هــر قضاوتی زود 
بود، باید حرف های پســر را هم می شــنیدم. وقتــی علت این 
همه اختلاف با والدین را از او پرسیدم، گفت: »خسته ام... از 
دست همه شون خسته ام، از بس از بچگی به همه چیز مجبورم 
می کردند. وقتی 10ســاله ام بود، آرزو داشتم تو مهمونی ها 

مثل دوست هام شلوار و تی شرت بپوشم، اما بابام می گفت فقط 
باید کت و شلوار بپوشی تو مهمونی! دوســت داشتم با بچه ها 
تو کوچه فوتبال بــازی کنم، مامانم می گفت میــری از بچه ها 
حرف های زشت یاد می گیری! هیچ وقت از پدرم هیچ گرمی و 
محبتی ندیدم، هیچ وقت نشد با هم یه بار پارک یا گردش بریم، 
مادرم هم که همیشــه نگران این بود که من یه وقت با کارهام 
یا حرف هام آبــروش رو جلوی دیگران نبرم! تــوی تمام دوران 
کودکی احســاس می کردم دارم توی قفس زندگی می کنم. 
حالا دیگر آن قدر بزرگ شــدم که مجبور نیستم زیر بار زور پدر 
و مادرم بروم، می خواهم آزاد باشم، می خواهم همان جور که 
خودم دلم می خواهد زندگی کنم!« سکوت غم انگیزی بر اتاق 
مشاوره حاکم شد. با خودم فکر کردم این پدر و مادر تحصیل 
کرده و فرهیخته، کاش ســال ها پیش به روان شناس مراجعه 
کرده بودنــد، کاش اصلا قبل از تولــد فرزندشــان راه و روش 

درست تربیت کردن را یاد می گرفتند و ... .

* کری »ســپهر حیدری« و »مهدی فنونی زاده« واقعا به 
دور از ادب بود. به عنوان یک زن، واقعا براشون متاسفم 

که این قدر جنسیت زده با این موضوع برخورد کردن.
* عکس این خانمی که برای مسابقه در صفحه سالمندان 
قرار دادین، در سریال پدر سالار بازی کرده اما ببخشین 

من اسم این خانم هنرمند یادم نیست.
* امیدوارم وقتی ایــن پیامک من در زندگی ســلام روز 
سه شنبه چاپ میشه، اســتقلال بازی دربی رو با دو گل 

قائدی و دیاباته برده باشه.
* آخه کی دانه سیب به اون تلخی رو می خوره، حتی یک 
دانه اش رو که شــما در صفحه خانــواده مطلب زدین که 

مصرف زیاد دانه سیب، سمی است؟
* اتاق مشاوره های صفحه خانواده جوری شده که انگار 
هرکی بگه بدبخت تره، شــما فقط به ســوال اون جواب 
میدین. سه هفته است یک سوال فرستادم برای ازدواج 

با دختر بزرگ تر از خودم، جوابش چاپ نشده.
* پرونــده امــروز زندگی ســلام رو همــه طرفدارهــای 
پرســپولیس با پوســت و اســتخوان در چند وقــت اخیر 
احساس کردن. نمونه هاش رو نمیگم دیگه. از ریختن تو 

پیج النصر تا تهمت به سیدجلال دوست داشتنی و ... .
* با سلام و خسته نباشید خدمت شما زحمت کشان در 
عرصه روزنامه خراسان به خصوص قسمت زندگی سلام. 
خدا خیرتان بدهد که در این بخش از روزنامه خراســان 

مطالب خوب و ارزنده ای را می گذارید.

راه ارتباطی با زندگی سلام : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز سرک نکشیدن در کار دیگران

بعضی افراد هستن که سرشــون مدام تو 
گوشــی، مانیتور، برگه های دست نویس و 
... دیگرانه. امروز حواس تون بیشتر به این 
موضوع باشه که حریم خصوصی دیگران رو 
رعایت کنین و بهشون 
سرک نکشــین. این 
کار نه تنهــا اخلاقی 
نیســت که باعث 
دلخوری هم میشه.

قرار و مدار

ما و شما

 این روزها کم نیستند پدر و مادرهایی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و از این که فرزند نوجوان 
یا جوان شان از لحاظ رفتاری، برعکس آن ها شــده  و عمل می کند، ابراز تعجب می کنند. داستان این 

هفته و تحلیل آن، نکات قابل تاملی برای والدین به منظور یافتن پاسخ این سوال رایج خواهد داشت.

محوری

زهراوافر|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

داستان

مرد یا زنی که از همسرش جدا 
شده اســت، حق داشــتن یک 
زندگی سالم و مطلوب را دارد. 
حق دارد با یک فرد مناســب با 
شــرایط خودش ازدواج درســتی داشــته باشد. 
بهتر بود دربــاره این که هر کدام تــان چه مدت از 
طلاق تان گذشته  اســت و الان چطور با یکدیگر 
آشنا شده اید،  توضیح بیشتری می دادید. به هر 
حال لازم است یک ســری نکات مهم برای پاسخ 

دادن به سوال شما که گفته اید »چه کنم؟« مطرح 
شود. ازدواج دوم ریسک بالاتری نسبت به ازدواج 
اول دارد و طبیعتا ترس ها و نگرانی های بیشتری 

را به همراه دارد.

 آیا 6 ماه از طلاق هایتان گذشته است؟
بهتر است دست کم شش ماه تا یک سال  از زمان 
طلاق هر فردی گذشــته باشــد. گذشــت زمان 
مناســب، فرد را به لحاظ روحــی و روانی آماده تر 
می کند. به طور مثال و اگر فقط به خاطر  یک دلیل 
قصد ازدواج دوم دارید؛دلایلی مثل کمبود محبت 

و ترس از مشــکلات اقتصادی و ترس از تنهایی و 
... ، نمی توانید منتظر یک ازدواج درست باشید.

 در گذشته خود باقی نمانید

زمانی برای ازدواج دوم اقدام کنید که با گذشته 
خود کنار آمده باشــید و آن را رهــا کرده اید. نه به 
معنای ســرکوب کردن بلکه پذیرش اشتباهاتی 
که در گذشته داشته اید و بخشش خودتان و همسر 
قبلی تان و تمام کسانی که در اشتباهات شما نقش 
داشته اند. این کار به شما کمک می کند تا تلخی 

گذشته را به امروز منتقل نکنید.

 در جلسه با خواستگارتان صادق باشید

هــر آن چــه را از خودتــان، اخلاق تــان و تیــپ 
شخصیتی تان لازم است طرف مقابل بداند به او 
در جلسات خواســتگاری بگویید. بدون تعارف و 
سر پوش گذاشــتن چون بعدا خودتان احساس 
آرامش می کنید. کمال طلبــی را کنار بگذارید. 
برخی افراد برای ازدواج مجدد معیارهای بسیار 
بالایی تعیین می کنند و دیگر تحمل کوچک ترین 

نقــص و ایــرادی را از طــرف مقابل خــود ندارند. 
همین رفتار، انعطاف پذیری فرد را کم می کند و 
با کوچک ترین مشــکل، زندگی دچار فروپاشی 

می شود.

 مسئله فرزندتان را حل و فصل کنید

نگرانی دربــاره کیفیت رابطه فرزندان با همســر 
جدید دغدغه ای جدی است . بهتر است سرسری 
از کنار این موضوع نگذرید. حتما قبــل از ازدواج 
صحبت کلی با آن ها داشــته باشید و نشان دهید 
که نیازها و خواسته های آنان برای شما مهم است. 
چند جلســه همراه بــا خواســتگارتان و فرزندان 
بیرون بروید و ارتباط برقرار کنید. بسنجید چقدر با 
یکدیگر می توانند دوست باشند. همچنین ببینید 
خودتان چه حسی به فرزند او دارید. خوشبختانه 
هر ســه فرزند هم جنس هســتند و فاصله ســنی 
زیادی با هم ندارند بنابراین ارتباط با آن ها می تواند 
کمی راحت تر باشــد. در ضمن، شــما دو نفر باید 
به طــور جداگانــه درباره این کــه چه انتظــاری از 
طرف دیگر نسبت به ارتباط با فرزندان خود دارید 
صحبت مفصلی داشته باشید به این دلیل که اگر 
در این زمینه گفت وگویی شــفاف  صورت نگیرد، 

حتما زندگی تان به چالش کشیده می شود.

فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانواده

مشاوره 
فردی

من 2 پسر دارم و خواستگارم یک پسر، چه کنم؟

  برای کنترل اوضاع با مرد وابسته چه برخوردی 
باید داشته باشیم؟

1- با خانواده هــا وقت بگذرانید| ممکن اســت در 
آغاز راه فاصله گرفتن همســرتان از خانواده اش او را 
بترساند و درباره ادامه این شکل زندگی مردد باشد. 
پس هیجــان زده عمل نکنیــد و تا زمانی که شــرایط 
آرام تر شود صبر کنید. جدا کردن او از خانواده اش به 
قیمت بحث و قهر به شما کمکی نخواهد کرد. یادتان 
نرود به میان آمدن پای قهر، یعنی ناموفق بودن شما 

در حل مشکل.
2- با او حرف بزنید| احســاس تان را به همســرتان 
بگویید که چه رفتارهایی شما را آزار می دهد. او را از 
این موضوع که قصد ندارید رابطه اش را با خانواده اش 
قطع کنید مطمئن کنید و برایــش توضیح دهید که 
دیگر مسئولیت خانواده خودش را برعهده دارد و باید 

حواسش به وظایفش باشد.
3- ســنگ های تان را وا بکنیــد| قبــل از ازدواج بــا 
این جــور مردها برایشــان توضیح دهید که داشــتن 
اســتقلال فکری، مالی و رفتاری تا چه حد برای تان 
مهــم اســت.اگر او چنیــن شــرطی را بــرای ازدواج 
پذیرفته، بهتر است مدت دیگری در دوره عقد بمانید 

و او را بیشتر محک بزنید.
4- عجله نداشته باشــید| اگر تصمیم گرفته اید با 
یک مرد  بی نهایت وابسته زندگی  کنید بدانید که این 
افراد به سادگی تغییر نمی کنند و  در برابر تغییر کردن 
موضع می گیرند. باید بپذیرید که تبدیل کردن او به 

یک مرد مستقل اتفاقی نیست که یک روزه بیفتد.
5- با مــادرش دوســت شــوید| اگر همســرتان به 
مادرش وابستگی کاذب دارد، بهتر است ارتباط خوب 
و نزدیکی با مادرشوهرتان برقرار کنید. چون نیاز پیدا 
می کنید که از طریق او روی همسرتان تاثیر بگذارید. 
زمانی که همســرتان ببیند با گارد بســته با مادرش 
برخورد نمی کنید، با آرامش بیشتری به سمت شما 

کشیده می شود.

بانوان

 تشخیص 3 هیجان در تصاویر ماسک دار
این مطالعه توسط محققان دانشگاه 
ویسکانسین آمریکا انجام شده است 
و طــی آن  توانایی کــودکان 7 تا 13 
ساله در تشــخیص هیجانات افرادی 
که ماسک بر صورت داشتند، ارزیابی 
شــد. ایــن کــودکان بایــد هیجانــات 
ناراحتــی، عصبانیــت و تــرس را در 
عکس افــرادی که ماســک بر صورت 
داشتند، تشــخیص می دادند. نتایج 
این مطالعه نشــان می دهد کودکان 
می تواننــد هیجانــات افــراد دارای 
ماســک  در تصاویــر را در حــدود 66 
درصد مــوارد به درســتی تشــخیص 
دهند. این در وضعیتی اســت که اگر 
این کــودکان می خواســتند صرفا به 

طور شانسی هیجانات را تشخیص دهند تنها می توانستند نزدیک به نیمی از موارد را 
درست حدس بزنند. البته بین سه هیجان ناراحتی، عصبانیت و ترس، عملکرد کودکان 
در تشــخیص ترس از همه ضعیف تر بود و یکــی از دلایل این موضوع به خاطر شــباهت 
تغییرات صورت در زمان بروز ترس با تعجب بود اما جدای از تصاویر با ماســک، در این 

مطالعه از تصاویری با عینک آفتابی هم استفاده شد.

مزاحمت بیشتر عینک آفتابی نسبت به ماسک!
زمانی که تصاویر با عینک آفتابی در اختیار کودکان گذاشته شد، آن ها در تشخیص ترس 
و عصبانیت بیشتر از قبل با مشکل مواجه شدند. البته که این نتیجه چندان هم عجیب 
نیست به ویژه وقتی نقش حالت چشم و ابرو را در این دو هیجان در نظر می گیریم. با توجه 
به این مطالعه شاید بتوانیم کمی آرامش خاطر پیدا کنیم و کمتر نگران مزاحمت ماسک 
در روابط اجتماعی خودمان باشیم، چرا که آن طور که این مطالعه نشان  داده است حتی 
کودکان که هنوز از نظر مهارت های اجتماعی چندان قوی نیستند هم می توانند از پشت 

ماسک هیجانات دیگران را تشخیص دهند.

ماسک مانع تشخیص هیجانات می شود؟
یک مطالعه جدید نشان می دهد شاید ماسک آن قدرها هم که تصور می کنیم 

مزاحم روابط اجتماعی ما نباشد

ارتباط برقرار کردن با همدیگر زمانی که ماســک بر صورت داریم،  
دشواری های خاصی را به همراه دارد؛ از سخت شدن شنیدن صدای 
برخی افراد و ناتوانی در دیدن حرکت لب ها تا دشواری در تشخیص 
هیجانات آن ها. اما مطالعه جدیدی که همین ماه نتایج آن منتشر شده 
است، نشان می دهد که شاید در بحث تشــخیص هیجانات لازم نباشد آن قدرها هم 

نگران باشیم.
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 از دنیای 
روان شناسی 

رفتار اصولی با شوهری که به مادرش وابستگی کاذب دارد 

 قبل از هر چیــز می خواهیم چند مورد از خصوصیات آقایانی را که وابســتگی کاذب به 
مادرشان دارند، بررسی کنیم. برای او تنها زن مثال زدنی مادرش است. از کوچک ترین 
فرصتی برای بودن در کنار مادر استفاده می کند و بدون اجازه او آب هم نمی خورد. هیچ 
تصمیمی بدون حمایت مادر نمی گیرد و رازی که مادرش از آن بی خبر باشد، ندارد. وقتی 
خانواده اش بی دلیل و منطق از شما انتقاد می کنند یا باعث ناراحتی تان می شوند، شرایط را 
برای رفع تنش مدیریت نمی کند و حتی جلوی دیگران، فوری حرف های مادرش را تکرار 
می کند و انتظار دارد که حق را به او بدهید. شما به حمایت همسرتان حتی در کوچک ترین 
لحظات زندگی نیاز دارید. گاهی ممکن است حق با شما نباشد و او هم سرزنش تان کند 
اما نیاز دارید که در مقابل دیگران انگشت اتهام را به سمت شما نگیرد و طوری که احترام  
دو طرف حفظ شود شرایط را مدیریت کند. از انتخاب لباس گرفته تا وسایل خانه، دوست 
دارد از مادرش الگوبرداری کند و شما را مدام با مادرش مقایسه می کند در هر زمینه ای 
که اظهارنظر می کنید، می گوید: »اما مادرم...« او فقط حاضر است به یک شیوه زندگی 

کند؛ شیوه مادرش! 

مارالمرادی

خانمی ۳۸ ساله ام. به دلیل اعتیاد شوهرم به مواد صنعتی، طلاق گرفتم و دو پسر 
۱۰ و ۵ ساله دارم. می دانم در این شرایط اقتصادی کمتر فردی قبول می کند که 
من را با دو تا بچه به عنوان همســر قبول کند اما آقایی که از خانمش جدا شده 
و یک پسر ۷ ساله دارد، بسیار مصر است که ازدواج کنیم. کارمند یک شرکت خصوصی با 
درآمد متوسط است. می گوید من را به خاطر اصالت خانوادگی و عفت و درکی که از زندگی 
دارم، انتخاب کرده اما می ترسم بچه های من بعدا به دلیل این ازدواج از پیشم بروند. من به 

یک حامی عاطفی و مالی نیاز دارم. چه کنم؟

 والدین موقر 
و پسر مو آناناسی 
 با تی شرت
 طرح جمجمه!
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برخی والدین وقتی در دوران نوجوانی فرزندان شان 
و در اوج بحران هــای دوره بلــوغ، در تربیــت و ایجــاد 
رابطــه تاثیرگذار با فرزنــدان  آن ها با مشــکل  مواجه 
می شــوند، به ما روان شناســان مراجعــه می کنند و 
نگران و مستاصل می پرســند: »برای تربیت صحیح 
فرزندمان چه کنیم؟ این چــرا 180 درجه بر عکس 
چیزهایی رفتار می کند که به او یــاد دادیم؟« و اولین 
جوابی که به ذهــن ما روان شناســان خطور می کند 
این اســت که: »حالا برای طرح این پرسش کمی دیر 
اســت، هر چند بی فایده نیســت«. در واقع آن سبک 
تربیتــی کــه والدیــن از دوران نوپایــی و خردســالی 
کودک شــان در پیش می گیرنــد ، در دوره نوجوانی 
و هنگام شــکل گیری هویــت، نتیجه و ثمــره خود را 
نشــان می دهد. در ادامه به چند اشتباه رایج والدین 
در سبک های تربیتی اشاره می شود، خطاهایی که 
نتیجه اش همان برعکس رفتار کردن فرزندان شان 

به اصولی خواهد شد که برای آن ها مهم بوده است.

   نه به روش انضباطی سخت و خشن
والدینــی کــه روش های انضباطی ســخت و خشــن 
بــه کار می گیرنــد، بســیار کنترل گــر هســتند و در 
خصوصی ترین مسائل فرزند خود دخالت می کنند، 
توقع اطاعت و فرمانبرداری محض از او دارند و برای 
دستورات خود هیچ گاه دلیل ارائه نمی دهند، سبک 
تربیتی شان مشکل ســاز خواهد شــد. آن ها ممکن 
است چنین تکیه کلامی داشته باشند: »هر چی من 
میگم بگو چشــم!«. آن هــا محبت و توجــه کمی نثار 
فرزندانشــان می کنند و حتــی اگر علاقه زیــادی به 
فرزندانشــان داشته باشند، فرزندانشــان معمولا به 
آن ها برچسب »پدر  و مادر ســرد و خشک« می زنند. 
چنین والدینی اغلب بسیار متعصب، انعطاف ناپذیر 
و پایبند به معیارهای ســخت گیرانه انــد. از آن جا که 
آزادی عمل بســیار کمی به فرزنــدان خود می دهند 
و قدرت اســتدلال و پرسشــگری را در فرزندان خود 
پرورش نمی دهند، معمولا فرزندانی با اعتماد به نفس 
پایین، مضطرب، وابسته، بدون خلاقیت یا پرخاشگر 

تربیت می کنند.

  نداشتن انتظار از فرزند آسیب زاست
والدین آســان گیر، محیط خانوادگــی آرام و گرمی 
مهیا   و فرزندان خود را غــرق در محبت می کنند اما 
انتظارات معینــی از فرزنــدان خود ندارنــد. گویی 
فرزندان آن هــا در هیچ چهارچوب مشــخصی قرار 
نگرفته انــد و هــر کاری که دوســت داشــته باشــند 

انجام می دهند و در واقع، آزادی افراطی 
دارند. اهــداف و مقررات صریحی برای 

فرزنــد خود مشــخص نمی کننــد، با کوچــک ترین 
خواهش از جانب فرزند تسلیم او می شوند. در واقع 
این والدین »قاطعیت« ندارند و کنترل گری بســیار 
کمی از خود نشــان می دهنــد. آن ها ممکن اســت 
آن قدر آرزوها و خواســته های فرزند خود را برآورده 
کنند که او هرگز »ناکامی بهینه« را تجربه نکند و در 
نتیجه فرزندی لجباز، خودخواه، پرخاشگر یا بدون 

توانایی کنترل تکانه تربیت کنند.

   بی مسئولیت شدن فرزند با بی احترامی
والدینی که هم کنترل و مطالبه گری بسیار پایینی از 
فرزندشان دارند و هم پاســخ دهی و محبت شان کم 
اســت، معمولا فرزندانشــان افرادی بی مسئولیت، 
بی خیــال و بی عاطفه خواهند شــد. آن هــا نیازهای 
جسمی و عاطفی کودک را برآورده نمی کنند.   در واقع 
آن ها خود را با زندگی کــودک درگیر نمی کنند، در 
عالم خودشان هستند و به کودک به چشم مزاحم نگاه 
می کنند. روابط آن ها با فرزندانشان سرشار از سردی، 
طردکنندگــی، بی احترامی، تنبیــه و بی اعتنایی به 

سرنوشت کودک است و برای او وقت نمی گذارند.

   راهنمایی کردن به همراه دادن آزادی معقول
والدینی کــه در کنــار راهنمایی کردن کــودک، به 
او آزادی هــای معقــول و محدودیت هــای منطقــی 
می دهند، بهترین سبک تربیتی را انتخاب کرده اند. 
آن ها خانه ای سرشــار از محبــت و صمیمیت دارند 
و به خواســته های فرزنــد خود در حــد معقول توجه 
می کنند. این والدین چهارچوب مشخص و مقررات 
روشــن و صریحــی دارنــد و بــر اجــرای آن اصــرار 
می ورزنــد و اگــر کــودک از قوانین تخطــی کند، از 
تنبیــه غیرخشــن همانند محروم ســازی اســتفاده 
می کنند. شخصیت قاطعی دارند و با اصرار کودک، 
از معیارها و اصول منطقی خود کوتاه نمی آیند. آن ها 
فرزند خود را به مستقل شدن تشویق می کنند و به او 
اجازه می دهند مطابق با آمادگی ها و اســتعداهای 
خود تصمیم بگیرد. اگر اشتباهی از فرزندشان سر 
بزند، به او اجازه ارائــه دلیل می دهند و زود قضاوت 
نمی کننــد. به جای ســرزنش و نصیحت، بیشــتر با 
فرزندان خود صحبت می کنند و توضیح می دهند. 
واضح اســت که چنیــن والدینی، فرزندانــی دارای 
اعتماد به نفس، خوش بین، مستقل و سازگار تربیت 

خواهند کرد.

مشکل از کجاست؟
تحلیل 

قصه

بعضی رفتارهای اشتباه والدین باعث 
می شود تا فرزندان شان از لحاظ رفتاری، 
180 درجه با آن ها متفاوت شوند


